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 )مقالۀ پژوهشی(
 

 انیشتین و نظریه نسبیت ملاصدرا مقایسه حرکت جوهریسنجش و 
 4 جوادی آملیواعظ اسماعیل  ،3 یتکوهیل عبدالله رجایی، 2 املی حسین سلیمانی، 1عبدالحسین تدین سید

 
   31/4/14۴1، تاریخ پذیرش: 1/3/14۴1تاریخ دریافت:

 
 چکیده

 انیشـتین  و نظریـه نسـبیت   ملاصدرا مقایسه حرکت جوهریسنجش و هدف از تحقیق حاضر، 
 که بوده ایکتابخانه ،گردآوری اطلاعات روش .باشدمی تحلیلی توصیفی صورت به پژوهشبوده و 

 بـا  مکتـوب  آثـار  دیگـر  و مقالات آثار ملاصدرا، از برداری فیش مربوط، کتابخانه های به با مراجعه

انیشتین سـرعت نـور را مطلـق و    که  است آن از حاکی هایافته است. صورت گرفته تحقیق، موضوع
ملاصدرا حرکت جوهری را اصل گرفتـه و زمـان را تـابع آن     دانسته وثابت گرفته و زمان را نسبی 

هرچنـد  ، شـود  تنیدگی ماده و حرکت و زمان در نظام صـدرایی تکمیـل مـی    بنابراین در هم. داند می
صدرا برای جسم و ماده اصالت قائل است، ولـی بـرخلاف مشـائیان ایـن اصـالت نـزد او، اصـالتی        

ی بالنده است که از هر لحاظ با حرکـت همـراه اسـت.    به این معنا که ماده دارای شخصیت ،پویاست
 دانـد  ملاصدرا هویت مستقلی برای زمان قائل نبوده و آن را امتدادی از دو امتداد جسم میهمچنین، 

تی با ساختاری چهار بعدی به نام فضا ـ زمان مواجهیم که زمان یکـی   یهای نسب تئوری در حالیکه در
 شود.  نظر گرفته می از ابعاد چهارگانه این ساختار در
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 مقدمه
م(،  1۱55 -1۱6۱ه ق( و انیشتین ) 1656 -۱6۱ها و عقاید ملاصدرا ) با توجه به اندیشه

ذهن، موجود است. یعنی ها در خارج از  زمان و حرکت، دارای وجودی هستند که وجود آن

شود آنها  علاوه بر اینکه در خارج موجودند، بلکه هر دوی آنها در خارج یکی هستند و نمی

 کـه  هسـتند  عمیـق  و متعالی دیدگاه دو نسبیت، نظریه و جوهری حرکت. را از هم جدا کرد

 حکمت ارائه با ملاصدرا .اند آورده وجود به فلسفه و علم های عرصه در را شگرفی تحولّات

 بـر  علاوه که نهاد بنیان اشراقی فلسفه و مشایی فلسفه قبال در را نوینی فلسفی مکتب متعالیه،

 در جدیـد  فصـلی  بـرای  آغازی نقطه و برداشت در نیز را عرفانی های جاذبه عقلی، استدلال

 حرکـت " نظریـه  تبیـین  و کشـف  بـا  همچنـین  وی آورد. وجـود  بـه  فلسفه و حکمت تاریخ

حرکت جوهری . (3: 12۱2زد )حسینی نسب، رقم عقلی علوم در را بزرگی تحوّل ،"جوهری

که عنوان نظریه ملاصدرا را تشکیل می دهد درصورت تبیـین دقیـق و علمـی آن و آشـکار     

کردن نتایج و اثرات آن می تواند فراتر از فلسفه نیز اثرگـذار باشـد و حتـی در حـوزه هـای      

آورد، تحولاتی کـه دانشـمندان علـوم طبیعـی بـا      علوم طبیعی نیز تحولات اساسی به وجود 

نظریـه   در حـال رسـیدن مـی باشـند.     یـا کنکاش ها و آزمایشات مکرر علمی بدان رسیده و

حرکت جوهری نظریه ای بس عمیق و تاثیرگذار درعرصه فکری فلاسـفه بعـد از ملاصـدرا    

رکت جوهری( و باید اذعان نمود که این نظریه)ح“بود و توانست یکه تاز این عرصه گردد. 

تاثیر عمیق و پردامنه آن بر تفکر فلسفی مسلمین به هیچ روی کمتر از اهمیـت نسـبیت عـام    

. ( 358:  1244)اکبریان، ” انیشتن در فیزیک و یا فلسفه پویش وایتهد در قلمرو فلسفه نیست

ن، جهان نکته مهم درباب این نظریه این است که با پذیرفتن آن و پایبندی به ابعاد در نتایج آ

بینی جدیدی برای انسان شکل می گیرد و تبیـین نـوین فلسـفی از مسـایل دقیـق طبیعـی و       

مابعدالطبیعی مانند حدوث زمانی عالم، خلق عالم، رابطـه ثابـت و متغیـر، آفـرینش مـدام و      

مستمر، ارتباط نفس و بدن، معاد و مسایل مربوط به معاد شکل مـی گیـرد و بـه طـور کـل      

  ای برای انسان ایجاد خواهد کرد.پوشش فکری گسترده 

 از بسـیاری  پیشـین  هـای  دیـدگاه  عام، و خاص نسبیت نظریه طرح با نیز، انیشیتن آلبرت

 جدید راهی و داد قرار خود الشعاع تحت را نیوتن تئوریهای و ساخت دگرگون را دانشمندان
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 طبیعـی  های دانش بر گذاری تاثیر بر علاوه دیدگاههای وی، کرد. باز علوم اندیشمندان برای

 بخـش  در کـه  داد قـرار  تاثیر تحت را فلسفی قضایای از بسیاری اخترشناسی، و فیزیک مانند

اسـاس نظریـه نسـبیت بـر     . (6۱: 1247شـد )راشـد،    خواهـد  بیـان  نسبیت، نظریه به مربوط

عمومیت حرکت قرار دارد، چنانکه علماء طبیعی ثابت کرده اند کلیـه موجـودات عبـارت از    

حرکاتی است که در جهان پدید می آید و همچنـان کـه صـدرالمتالهین شـیرازی     حوادث و 

فرموده اند که جوهر اصلی عالم همیشه در حرکت است این گفته مربوط به جوهر طبیعی و 

شود، و سـخن علمـاء جدیـد، مربـوط بـه       مقولاتی است که حرکت در آن مقولات واقع می

 کـه  طبیعـی  (. نـوامیس 6۱: 1247راشد، خواص فیزیکی و نسبت های ریاضی اجسام است)

 هستند، ماده حرکت نوامیس حقیقت در دهد، می تشکیل را آن زیربنای و اساس نسبیت قانون

 جهـان  بلکـه  نیسـت؛  فضا در شده گذاشته ودیعه به ماده تنها جهان، زیرا ماده. خود قوانین نه

 بنـا  .است نموده اشغال را مکانی آن اجزاء از هریک که فضا، در متحرک ماده از است عبارت

 دقیـق  معنـای  )به حرکت بدون ماده زیرا ماده خود نه است، حرکت حقیقت در جهان براین،

 در هسـتند،  سـکون  حـال  در ظاهری نگاه در که اجسامی حتی عدم. با است مساوی علمی(،

 بر .باشند می محسوسی غیر های حرکت یا حرکت دارای علمی معیارهای مبنای بر و حقیقت

 خـود،  حرکـت  در کـه  است متحرک جسم یا ماده حرکت نسبیت، اصلی موضوع اساس، این

. اهدافی که این (34: 12۱2گیرد )حسینی نسب،  می فرا را زمانی و کند می اشغال را مسافتی

 تحقیق دنبال کرده، بدین شرح اند:

 .آن های ویژگی و احکام بررسی و حرکت مفهوم تبیین

 .جوهر در حرکت وجود اثبات جهت ملاصدرا دلایل بازنگری و جوهری حرکت تبیین

 .آن زیربنای و اساس ،نسبیت بررسی قانون
 

 پژوهش روش

شیوه کتابخانه به اطلاعات گردآوری روش بوده، تحلیلی توصیفی صورت به پژوهش این

 دیگر و مقالات آثار ملاصدرا، از برداری فیش مربوط، کتابخانه های به با مراجعه که بوده ای

 ذکر منابع و آثار گزارش و مطالعه از پس است. صورت گرفته تحقیق، موضوع با مکتوب آثار

 موضـوع  در مورد ملاصدرا و انیشیتن دیدگاه است، شده سعی ها آن بررسی و تحلیل شده و
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هـای مطـرح شـده در ایـن پـژوهش،      فرضیه گردد. تدوین منظم و منسجم صورت به بحث،

 عبارت اند از:

مراتب است به عبارتی ملاصدرا انسـان را حقیقـت    تعالی انسان امری تشکیکی و ذو -1

می داند که در ذات خود در تحول است از مرتبه طبیعت به تجرد مثالی و نهایـت   ذومراتبی

فوق تجرد. نفس در زمینه بدن پرورش می یابد و شرایط ظهور آن در زمینه مادی فراهم می 

ت و بر آن نه تقدم زمانی بلکه تقدم وجودی و مرتبـه ای دارد و  آید. لذا نفس کمال بدن اس

 در چرخه حرکت جوهری فعالیت تازه ای یعنی تجرد آن حاصل می شود. 

 ازلـی  ازجوهر اولی: گیرد می نشأت جوهر از دو هر جوهری حرکت و حبّی حرکت -3

 .مادی جوهر از دیگری وغایی و

 که شرایطی )در بالا های سرعت در که ستای نظریه تنها خلاصه بطور خاص نسبیتّ -2

 نسـبیت  در .کـرد  اعتماد محاسباتش و اعداد به توان می نکند( تغییر خلال حرکت در سرعت

 آن نتیجـه  بلکـه  نیـوتن(،  جاذبـه  قـانون  )ماننـد  شـود  نمـی  محسوب نیرو دیگر گرانش عام،

 است. - زمان مکان خمیدگی
 

 حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا

 ملاصدرا زندگی نامه

 یحیـی  بـن  ابـراهیم  خواجـه  فرزند ملاصدرا به معروف شیرازی قوامی محمد صدرالدین

 وفـات  بصـره  در مـیلادی  1725 با برابر 1685سال  در و متولد شیراز در ۱6۱درسال  قوامی

 دانش رجال از پدر خانواده، یگانه فرزند و بود مشتاق و مستعد و باهوش کودک صدرا .یافت

 فرزنـد  یگانـه  و بود، خاسته بر پرور فضل و فاضل و فضیلت با دودمانی از که فاضل و پرور

 و مطیع و ادیب و دانشمند و گزیده جوانی بود، افتاده دامنش پیری به سنین در بسا که را خود

 تحقـق  را خـود  امیـد  و آرزو توانسـت  مـی  داشت، توانی که و ثروت با و پسندید می کمال با

 ذوفنـون  دانشـمندان  کرامـت  و عـزت  .برسـاند  ادب و علم برتر علم کمال به فرزند و بخشد

 اصفهان که گردید سبب اصفهان، حوزه در دیگر آور نام ها ده و میرداماد و بهایی شیخ همچون

 در کـه  را عقلـی  علـوم  و فلسـفه  بخصوص .باشد خود زمان فلسفی و فقهی حوزه بزرگترین

 کرد ثبت خود بنام اصفهان حوزه جامعیت و مرکزیت نصیر، خواجه و سینا ابن و فارابی زمان
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 واقع در و شریعت با فلسفه مخالفت داشت. زمزمه نگه خود برای را شهرت و نام این دیری و

 و طبع خلاف جریان یک شریعت، همان با نقل از حمایت برای آن کردن قربانی و عقل راندن

 جـدایی  و اخـتلاف  شـیعه،  علمـی  هـای  حـوزه  درون در ها قرن و بود، شیعی اندیشه طبیعت

 سـال  حـدود  .گرفـت  می مایه معتزله، و اشعری متکلمین اختلاف از که بود جریانی انداخت؛

اسـتاد )یـا    همـراه  بـه  بعد، اندکی یا شد، منتقل اصفهان به قزوین از صفویه پایتخت که 1667

 .نمودنـد  کـو   اصـفهان  بـه  و برچیـد  قزوین از را اقامت رحل طلاب، دیگر و اساتید( خود

 مقـام  کـه  است واقعی و بزرگ فیلسوف یک دانیم می که همچنان المتألهین، و صدرالمتحققین

 را تجربـی  و ذوقی عرفانی، مباحث حتی. است نشانده خود بر اوج را آن و برده بالا را فلسفه

 دهـد،  می قرار استدلالی و منطقی برهان چارچوب در است، گریزان استدلال عصای از نیز که

 نحریر فیلسوف همین امّا؛ است، معتقد استدلال و برهان و عقل و فلسفه به باید که همچنان و

 و فلسـفه  گـویی  که است آنچنان رسد، می حدیث و قرآن به وقتی برهان، و عقل در مستغرق

 و قـرآن  و چینـد  برمـی  را فلسـفه  بساط خشک، اِخباری یک مانند و تابد نمی را برهان و عقل

 بتـواتر  بهایی شیخ در که روحی همان از است ای نشانه این و نشاند می آن جای بر را حدیث

 (.85: 12۱5ایم)هاشمی،  شنیده و دیده

 نظریه حرکت جوهری

 کـه  اسـت،  اسـلامی  فلسـفه  تـاریخ  در فلسفی مباحث ترین مهم از یکی جوهری حرکت

 وی، ابتکـارات  دلیـل  بـه  اما است، بوده شیرازی صدرالمتالهین از پیش سوابقی دارای اگرچه

 فلسـفی  تفسـیر  نظریـه،  ایـن  پرتو در ملاصدرا. است یافت شهرت او نام به جوهری حرکت

 از قبلـی  دانشـمندان  فلسفی تبیین با اساساً که دهد می ارائه هستی جهان در حرکات از نوینی

 حرکت نظریه از دفاع در ملاصدرا سخنان .است متفاوت باب این در سینا ابن و ارسطو جمله

 زوایـای  در پژوهش و اندیشی ژرف و تأمل جای که است توجه قابل و عمیق چنان جوهری

 در کـه  اسـت  فعل و قوه مباحث ترین مهم از جوهر در حرکت مسأله. دارد وجود آن مختلف

 یـک  عنوان به جوهری حرکت واقع در .شود می مترتب آن بر مهم نتایجی آن، اثبات صورت

 مسـائل  از آن کمـک  بـه  ملاصدرا که دهد می تشکیل را صدرالمتالهین بینی جهان بنیاد اصل،

 عالم، خلق متغیر، و میان ثابت رابطه عالم، زمانی حدوث جمله از مابعدالطبیعی و طبیعی دقیق
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 تبیـین  معـاد،  مربوط به گوناگون مسائل و جسمانی معاد بدن، و نفس ارتباط مستمر، آفرینش

 آن را بـودن  همگـانی  و همـه جـایی   و تحول و حرکت داستان و دهد می ارائه نوینی فلسفی

 مـوثر  و قـوی  بسـیار  دیـدی  از و وسیع و عمیق معنایی در فلسفی اش نتایج و توابع با همراه

 تغییرات جوهری، حرکت مبنای (. بر125: 12۱7دهد )اکبریان،  می قرار تبیین تحلیل و مورد

 متحـرک  شـیء  آن حین که است تدریجی تغییرات بلکه نیست دفعی تغییرات نوعیه صور در

 هویـت  یـک  وجودی پیوستگی و اتصال دلیل به نوین هویت اما یابد، می نوین هویّت پیوسته

 حرکت حال در نیز جسمانی عالم کل جوهری حرکت طبق دهد، می تشکیل را واحد شخصی

باشد )اکبریان،  می مادی جهان جوهر جمله از هستی همه به مربوط قاعده این بنابراین،. است

12۱7 :125.) 

 پیشینه تاریخی حرکت در جوهر

 بردن پی برای شود، می تقسیم دسته دو به جوهر در حرکت پیشینه درباره متفکران نظرات

 ملاصدرا متفکران، و نظر اهل از برخی .است لازم دیدگاه دو این از اطلاع نظریه این پیشینه به

 علامه قزوینی، رفیعی ابوالحسین سید به توان می ایشان جمله از. اند دانسته قضیه این مبتکر را

 دینـانی  ابراهیمـی  غلامحسـین  و آشتیانی الدین جلال سید مطهری، مرتضی شهید طباطبایی،

: 12۱5انـد )فرقـانی،    دانسـته  نظرخـود  مؤیـد  را ملاصـدرا  عبارات از برخی ایشان کرد، اشاره

 تاریخ در طولانی ای سابقه جوهری حرکت نظریه برای نظران صاحب از دیگر ای پاره (.548

 دارد وجود مؤید عنوان به ملاصدرا از عباراتی نیز دیدگاه این برای. هستند قائل فلسفی تفکر

 و انـد  رسانده باستان یونان به حتی را نظریه این قدمت بعضی. کرد خواهیم اشاره ها به آن که

 و جهان عمومی جریان به که است بوده حکیمی نخستین هراکلیتوس که باورند این بر ایشان

 و فصـوص  و زنـون  سخنان و اثولوجیا در ملاصدرا گفته به. است داشته عقیده وجود سریان

 رسـائل  در ملاصـدرا  از پـیش  اسـت  ذکـر  قابل. است شده یاد نظر این از عربی ابن فتوحات

 همـان  کـه  طبیعت جنبش از کرمانی العقل راحة در همچنین شده، اشاره آن به نیز صفا اخوان

 جـوهر  کـه  داشت عقیده عربی ابن (.14: 1243است )دانش پژوه،  شده یاد نیز است زندگی

 رجعت، و مرگ مانند مختلفی های نام به عرفا نیست. باقی حال یک به آن دو در عرض مانند

 تعاقـب  حـبس،  و سـیر  امثـال،  تجدیـد  نشـر،  و حشـر  بقـاء،  و فناء جدید، خلق نوین، حشر
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 همچنـین  (.364: 12۱5انـد )ملکشـاهی،    کرده بیان را ذوات تبدل و جوهری حرکت...امثال،

 نـابود  را جهـان  آن هـر  در خـدا  کـه  اندیشه این که کند می بیان نصر دکتر موضوع این درباره

 صـوفیه،  از پیـروی  به ملاصدرا، و است داشته وجود صوفیه اکثر نزد آفریند می نو از و میکند

 او عقیـده  به. است سریان و حرکت حال در مدام که دانست می ای رودخانه همچون را جهان

 خـود  بلکـه  اعراض، تنها نه. نیست لحظه هر در عالم مدام تجدّد و تجدید جز چیزی حرکت

: 1245اسـت )نصـر،    آفرینـی  نو و نوزایی در و صیرورت، حرکت در همواره هم عالم جوهر

 بـه  اسـلامی  متفکـران  سـوی  از« مستمر آفرینش»اسلامی  تفکر تاریخ طول (. در561 -846

 جوهرشان ثبات و بقاء وجود با را موجودات صور اشاعره .است تبیین شده مختلف های شیوه

 امکان عالم سراسر در و بودند قائل امثال تجدد به عرفا و دانستند می مستمر تغیّری و تبدل در

 او پیـروان  و ملاصـدرا  ایشـان  از پـس  .انـد  پذیرفتـه  را تبدل و تجدد اعراض و جواهر از اعم

 و تغیـر  حـال  در اعراضش و جوهر در را عالم آن اساس بر و کرده مطرح را جوهری حرکت

 ایـن  بـا  دارد. سـازگاری  عرفـا  امثـال  تجدد با بیشتر ملاصدرا جوهری حرکت .دانند می تبدل

 در نیـز  طباطبایی علامه لبس بعد لبس به ملاصدرا و معتقدند خلع بعد لبس به عرفا که تفاوت

 وقوع از حاکی که عباراتی گذشته حکمای کلمات درلابلای که است آن بر نهایه از نهم مرحله

 است: شکل این به باره این در علامه عبارت شوند، می یافت است جوهر در حرکت

 "القدماء عن" المعروف هو کان ان و العرضیه الاربعه المقولات فی بانحصارالحرکه القول»

 لم انهم غیر الجوهر مقوله فی الحرکه وقوع الی الاشاره عن یخلو لا کلماتهم من لکن المحکی

 در الرئیس شیخ که است ای جمله عبارات جمله این (. از352: 1245)طباطبایی، « علیه ینصّوا

 جوهری است قسم دو بر جوهر»که:  است نقل کرده باستان حکمای برخی از شفاء طبیعیات

 «.است ناپایدار و سیال که جوهری و است، ثابت و قار که

 حرکت جوهری در تفکر ملاصدرا

ملاصدرا در برابر کسانی که معتقدند حکت جوهری قائلی در میان حکیمـان نـدارد، بـا    

استناد به برخی آیات معتقد است خداوند، کـه راسـتگوترین حکیمـان اسـت، اول حکیمـی      

الجِْبَـالَ تَحسسـَبَهَا    در قرآن کریم بیان نموده است. )وَتَرَىاست که قول به حرکت جوهری را 

تَفْعَل ونَ(پس از آن از  صَنْعَ اللَُّهِ الَُّذِی أَتْقَنَ ک لَُّ شَیسءٍإِنَُّهَ خبَِیرٌ بِمَا جَامِدَةً وهَِیَ تَمرَ ُّ مَرَُّ السَُّحَابِ
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ن از عارف نامی جهـان  داند و از زنون اکبر و همچنی انولوجیا که آن را منسوب به ارسطو می

، 1826نماید )ملاصدرا،  الدین عربی گفتاری را در تایید حرکت جوهری ارائه می اسلام محی

بندی در مورد موجودات به تعریـف   (. همچنین ملاصدرا ضمن بیان تقسیم112 -164: 2ج 

ی محض هستند و یا فعلیت محض یا این  یابد موجودات یا قوه ای از حرکت دست می ساده

گویـد: فعلیـت    بنـدی مـی   باشند سپس در توضیح این تقسـیم  ه ترکیبی از قوه و فعلیت میک

ی محض هم برای موجودی  باشد و قوه محض ذات واجب است که واجد تمام کمالات می

شود که به تمام ذات خود دارای چنین ضعفی باشد وگرنه در عالم خـارج   در نظر گرفته می

ی محض است که همیشه همراه فعلیتی است  همان قوه چنین موجودی نیست. هیولای اولی

یابد. پس در عالم اجسام موجوداتی هستند که دارای دو حیثیت  ی آن تحصل می که در سایه

باشند، موجودی که دارای حیثیت بالقوه است اگر بتوانـد کمـالی را بپـذیرد و     قوه و فعل می

باشد. یعنی از قوه خـارج   ی عام میبعد از آن تغییری در وی حادث شود این حرکت به معنا

 شده و به فعلیت رسیده است که در اینجا دو حالت برای آن متصور است:

گیـرد یعنـی    برای رسیدن به فعلیت زمانی لازم دارد و این مسئله تدریجاً صورت می -1

ای در آن بـاقی اسـت و کـاملاً بـه      با توجه به این که فعلیت حاصل شده است هنوز باز قوه

 شود.  یت نرسیده و این حالت از نظر صدرا حرکت نامیده میفعل

گیرد و همه چیـز یـک جـا حاصـل      خروج از قوه به فعل به شکل دفعی صورت می -3

شود که این همان کون و فساد است و از نظر خروج از قوه به فعل برای تمـام مقـولات    می

 (. 33: 1826قابل اطلاق است )ملاصدرا، 

 ر تفکر ملاصدرااثبات حرکت جوهری د

ارسطو در کتاب طبیعیات، حرکت را پایه اصلی و مبدأ اساسی علم طبیعی قلمـداد کـرده   

ها مربوط به حکمت  (. ابویوسف کندی در چند رساله که همه آن2۱3: 1246است )ارسطو، 

طبیعی است، درباره حرکت و انواع آن بحث کرده است. وی در رساله )الجـواهر الخمسـه(   

داند: أما الأشیا التی تکـون فـی کـل الجـواهر خمسـه،       نه میحرکت را یکی از جواهر پنجگا

أحدها هو الهیولی و الثانی هو الصوره و الثالث هو المکان و الرابع هو الحرکه و الخامس هو 

(. آنچه موجب شد، بسیاری از فلاسـفه اسـلامی حرکـت در    38 -32: 12۱7الزمان )کندی، 
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اند بقای موضوع در حرکت جـوهری را از   انستهمقوله جوهر را انکار کنند، این مسئله که نتو

اند: که وقتی جسم در جوهر و ذات خود متحرک  نظر منطقی توجیه کنند، به این جهت گفته

شود، در این صـورت چیـزی بـه عنـوان موضـوع بـاقی        باشد حقیقت ذاتی آن دگرگون می

پیوند دهد. آنچه آینـده  ماند تا بتواند آینده را به گذشته و فعلیت یک شیء را به قوه آن  نمی

یکـی   .دهد همان موضوع جریان حرکت است  را به گذشته و مقام فعل را به قوه ارتباط می

از دلائلی که ملاصدرا بر وقوع حرکت در جوهر اقامه کرد، مشتمل بر دو مقدمه اسـت: اول  

هـا اسـت و دوم ایـن کـه علـت طبیعـی        این که تحولات عرضی معلول طبیعت جوهری آن

رود بایـد   باید متحرک باشد پس جوهری که علت برای حرکات عرضی به شمار میحرکت 

واسطه همه حرکات، طبیعـت اسـت و    متحرک باشد. تفصیل مطلب این که فاعل قریب و بی

واسطه امری ثابـت   توان به فاعل مجرد نسبت داد و اگر علت بی هیچ حرکتی را مستقیماً نمی

(. وجـود عـرض، تـابع    ۱6: 2، ج 12۱1د بود )ملاصـدرا،  باشد نتیجه آن نیز امر ثابتی خواه

وجود جوهر و از مراتب آن است. تحقق عرض همان موجودیـت آن در موضـوع )جـوهر(    

گونه استقلالی ندارد. بلکه همچون طول، عرض، عمـق از ابعـاد جـوهر     است و از خود هیچ

ز شـوون و مراتـب   مادی بوده و بدون جوهر، از خود هویتی و موجودیتی ندارد، چـرا کـه ا  

جوهر بوده و قائم به آن است. یعنی در خارج یـک موجـود داریـم کـه دو مرتبـه جـوهر و       

کنیم؛ نه این که این دو مقوله در واقـع از   عرض را که تقسیمی است عقلی از آن انتزاعی می

انـد مرکـب از جـوهر و     انـد و موجـودی سـاخته    هم جدایی داشته، سپس با هم گره خورده

 همانند صفت و موصوف در خارج جدایی ناپذیرند.  عرض، بلکه

 حرکت جوهری و جهان شناسی ملاصدرا

نامـد و   عالم امر، عالم نفس و عـالم اجسـام. ایشـان عـالم نفـس را عـالم مـدبرات مـی        

ای است که از دریای عالم جبروت به این عالم گشوده گشت.  نویسد: آن نخستین دروازه می

عالم عقل به عالم و از آن به عالم نفس و از عـالم نفـس بـه    فیض وجود از واجب تعالی به 

عالم طبیعت، ساری و جاری است و هر کمالی که در این عـالم اسـت، اصـلش در عـالمی     

هـا   بالاتر است. عقول فعال هم وجـود مسـتقلی از وجـود خداونـد ندارنـد، پـس بـرای آن       

حیث المجمـوع بـر    سرمدیتی جدای از سرمدیت ذات حق متصور نیست. مجموع عالم من
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بهترین وجه، چینش شده است و عالم محسوس، مانند عالم معقول، مخلوق خدای سـبحان  

بر بهترین وجهی است که قابل تصور است و نهایت چیزی است که ممکن است. به عبارت 

دیگر، صورت علمی اشیاء عین ذات حق سبحانه و تعالی است، پـس اشـیاء قبـل از وجـود     

های علمی الهی بودند که وجود الهی قدسی داشتند و هر وجود  ورتخارجی تکوینیشان ص

هـا در عـالم    های آن صـورت  الهی ضرورتاً در نهایت حسن و زیبایی است، پس وقتی نمونه

تکوین تحقق یافتند باید بهترین وجه ممکنشان باشند، بنـابراین، ترتیـب اشـیاء هـم بهتـرین      

شود، سـپس بـه    دات، مانند عالم فعاله آغاز میهاست، پس عالم امکان از برترین وجو ترتیب

هـای   رسد، سپس بـه صـورت   تر است، یعنی مثل نفوس فلکیه می  ای که اندکی ناقص مرتبه

ترین درجه وجود )که همان هیولا باشد( و سلسله ابـداع قطـع    منطبعه تا منتهی شود به پایین

 (. 661 -666: 1242شود )ملاصدرا،  می

هـا و زمـین    به معنای عالم اجسام و عالم مـادی، اعـم از آسـمان    قابل ذکر است که عالم

هـای   هـا تـا اتـم    ها با همه ابعـاد و عظمـت آن   است. به اصطلاح فیزیک نوین، همه کهکشان

گیرد. به طور کلـی، مفهـوم عـالم، مفهـومی انتزاعـی       تشکیل دهنده اجسام مادی را در برمی

یا یک امر واحد شخصی بیهوده است.  است، پس مفهوم جهان به عنوان یک کل مجموعی و

تـک افـراد و    بلکه مفهوم کل در این جا به معنای کـل اسـتغراقی اسـت کـه اشـاره بـه تـک       

گوییم عالم، مراد اشیایی کـه در گذشـته لبـاس     واحدهای وجود شخصی دارد، پس وقتی می

 (. 15۱: 2وجود پوشیده و آن چه هست و آن چه خواهد آمد است )همان، ج 

داند. در ترسیم هسـتی   نیز همچون حکمای مشائی مبداً جهان ماده را هیولا می ملاصدرا

شناسی صدرا در قوس نزول براساس اصل تشکیک در هستی، وجود از مبدأ واجب الوجود 

کنـد و بـراین    آغاز یافته و تا هیولا که در مرز عدم و وجود بالفعل قرار دارد، ادامه پیـدا مـی  

است که قوه شـدن هـر جسـمی در آن اسـت. در قـوس صـعود؛       مبنا، هیولا استعداد صرف 

وجود از هیولا آغاز شده و به عنصر، مرکب، گیاه، حیوان، نفس و مجردات محض ادامه پیدا 

شود. به ایـن معنـا کـه در     کند و این حرکت منظم براساس غایت مندی جهان ترسیم می می

انی به مافوق و هر معلـولی بـه   همه ذرات عالم عشق به کمال نهفته است و در هر موجود د

 -15۱: 6، ج182۱ورزد و این عشق کمـال بخـش ذات اوسـت )ملاصـدرا،      علتش عشق می
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نهد و هـر   ای از ذرات جهان براساس این که در بستر حرکت جوهری گام می (. هر ذره176

حرکتی غایتمند است، پس این جهانی که در حال صیرورت است، به سوی غایتی بـه پـیش   

، غایت هیولا، عنصر شدن و غایت عناصر، مرکبات و غایت مرکبات، نـامی شـدن و   رود می

غایت کمال نامی در حیوان و کمال حیوان در نفس ناطقـه و کمـال نفـس ناطقـه در تجـرد      

(. بنـابراین ملاصـدرا و   1۱5: 5محض شدن و غایت مجردات تشبه به باری است )همان، ج

کت است و ثبات وجود ندارد. در جهان یـک کـل   پیروان او معتقدند که جهان یکپارچه حر

وجود دارد و آن جریان علت و معلول است. یک شیء شیء نیست، جریان است. این تضاد 

تواند علت حرکت باشد.  است که از حرکت ناشی شده و نه حرکت از تضاد. پس تضاد نمی

انون حرکت زیرا جوانه زدن یک ضد درون ضد دیگر، خود نوعی حرکت است و بنابراین ق

هاست، اما فقـط   شود. تضاد معلول حرکت است و به نوبه خود علت حرکت شامل او نیز می

همـان    به عنوان محرک. به همین دلیل باید به جستجوی محـرک برخاسـت و ایـن محـرک    

 (.53: 12۱3خداوند است )فشاهی، 

 حرکت جوهری و انسان کامل

مند است: یکی بـرای صـدق و    ملی بهرهبنا به عقیده ملاصدرا نفس از دو قوه نظری و ع

کذب و دیگری برای خیر و شر در جزئیات یکی برای واجب و ممکن و ممتنـع و دیگـری   

برای جمیل و قبیح و مباح، هر یک از این قوا دارای شدت و ضـعف اسـت و در شـدت و    

(. برای انسان آن وقـت کمـال حقیقـی    267: 12۱6ضعف نیز مراتب عدیده دارد )ملاصدرا، 

گرد که این دو نیروی الهی به ودیعه نهاده شده در نهاد او، به کمال خود برسـند.   حصیل میت

کند برسد. هر یـک از   ای در این است که به آن چه ذاتش اقتضاء می سعادت و کمال هر قوه

رسند و در  ها به کمال می این دو نیروی نظری و عملی مراتبی دارد که با پشت سر نهادن آن

گردد یعنی به کمال این دو نیرو که تمام استعداد آدمی است  آدمی نیز محقق می غایت، کمال

 شود.  انسان کامل می

حکیم ملاصدرا از انسان کامل که الگو و معیاری برای دیگران است، بـه چنـد لفـا یـاد     

در این مقام قبل  .(123و  7۱: 12۱2حکیم راستین )ملاصدرا،  -عارف -کند: انسان کامل می

شناسی مستقیماً به سراغ مکتب ملاصـدرا رفتـه و    ن مفهوم انسان کامل از دیدگاه انساناز بیا
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کنـیم.   شناسیم و تعریف می شمارد وی را می های که برای انسان کامل بر می در قالب ویژگی

از نظر ملاصدرا انسان کامل نوری از انوار الهـی و سـری از اسـرار عقلـی و آیتـی از آیـات       

های الهی است این صفات ذاتی او از صفات الهی گرفته  یی از چشمه حکمت الهی و چشمه

گوید: از عجایب صنع و خلقت خدا، آفرینش انسان است  باره می شده است ملاصدرا دراین

که او را عالمی شبیه عالم ربانی قرارداد و نشئه جامعی آفرید که جمیع آنچه در سایر عوامل 

هاست بلکه از این هم بـالاتر،   دارد و او مشتمل بر آنو نشات موجود است در او نیز وجود 

یعنی انسان را ذاتاً موضوف به جمیع صفات جمالیه و جلالیه، آثار و افعال ذات الهی کـرد و  

باشـد )ملاصـدرا،    توان گفت انسان کامل، مثال باری تعالی ذاتاً و صفاً و فعلاً می بالجمله می

12۱1 :866- 861  .) 

توان نتیجه گرفت که در شناخت انسان کامل، سر عظیمـی از   پس از بیان مطلب فوق می

توان گفـت کـه معرفـت و شـناخت حـق تعـالی وابسـته بـه          معرفه الله نهفته است. حتی می

شناخت انسان کامل است، زیرا انسان کامل باب الله و عروه الوثقی و حبل المتینی است کـه  

لم اعلی ارتقاء یافت. همچنین او صراط مستقیم بسوی خداست و توان به عا به وسیله آن می

به همین خاطر بر هر فردی واجب است که این سر عظیم را بشناسد و به همین معناست که 

«. من مـات و لـم یعـرف امـام زمانـه مـات میتـه جاهلیـه        »شناخت نبی و امام واجب است: 

که از لحاظ صفات، انسان کامـل تمـامی   کند  الدین، اظهار می ملاصدرا نیز هم عقیده با محی

صفات حسنه را داراست صفاتی که همه ناشی از ذات الهی است و به حسب افعال، همانند 

افعال خداست و مانند افعال الهی همه کائنات را در برگرفته و بـر تمـامی زمـان و مکـان و     

ن برخـی شـبیه بـه    مواد و حرکات مادیات و ابداعیات و مجردات نیز اثـر دارد. افعـال انسـا   

ابداعیات است که به حرکت نیاز ندارد مانند ادراک معانی حقیقی، ایمـان بـه خـدا و دیگـر     

مسائل ضروری که این امور پس از تکرار مشاهدات و ادراکات عقل، مستفاد شده تا این که 

شـود.   های درونی نفس و معقولات عقل برای او بدون نیاز به فکر کردن حاضـر مـی   گنجینه

ی دیگر از افعال انسانی شبیه به اختراع است مانند حـال او در هنگـام تجسـم صـور در     برخ

شود و برخی دیگر از افعال  های طبیعی بدن که بدون اندیشه حاصل می خیال خود و یا فعل

انسانی شباهت به تکوین دارد مانند افعال ظاهری کـه بـا قصـد و اراده و حرکـت صـورت      
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ل با بدن خویش یعنی )عالم صـغیر( هماننـد حکمرانـی خـدا بـر      گیرد. ارتباط انسان کام می

)عالم کبیر( است و فرمان او در کشور بدن همانند فرمان حق تعالی بـر کشـور کبیـر اسـت     

 (. 868: 12۱1)ملاصدرا، 

 حرکت جوهری و معاد جسمانی و روحانی

 اسـت.  بـدن  جـوهری  حرکت محصول نفس است معتقد خود ی نظریه تبیین در ملاصدرا

 در نفـس  امـا  کنـد؛  می فراهم را نفس ظهور شرایط که دارد زمینه و قوه حالت نفس برای بدن

 و زنـد  مـی  جالبی مثال بدن و نفس ی رابطه  درباره او ندارد. مادی حامل به نیاز استمرار، مقام

 تکامل از بعد اما است. مادر رحم به نیازمند ابتدا در که است طفلی چون هم نفس که گوید می

 و اسـت  دام محتـاج  شـکار،  در که است صیادی چون هم یا و شود؛ می نیاز بی او از وجودی،

 شـکار  و طفـل  بقـای  بـا  منافـاتی  رحم و دام رفتن بین از لذا ندارد. آن به نیازی شکار از پس

 و جویـد  مـی  را خـود  بـا  روح متناسب خود، جوهری حرکت در بدنی هر گوید می ندارد. او

 صورت و فعلیت و کند می بدن رشد با تدریج به بلکه نیست؛ هیچ ابتدا در روح این و یابد می

 کـه  دارد اشاره بیان این با نفس پیچیدگی به (. ملاصدرا234: 12۱8نماید )طباطبایی،  می پیدا

 دیگـر،  سـوی  از و بسـیط  و روحـانی  وجـودی  سـو  یک آن، از بودن بعدی دو دلیل به نفس

 ایـن  مهـم  ی دارد. نکتـه   اسـت  تغییـر  و کثرت در معرض که  بدن با مرتبط و مادی وجودی

 و ناطقـه  نفس سرانجام و حیوانی و نباتی نفس به جوهری، حرکت طریق از نفس که جاست

 دارنـد.  تحقـق  قـوه  نحو به ابتدایی جوهر در مراحل این تمام و رسد می عقلی کمالی مراحل

 کـه  جاسـت  این شود. از می اد آز ماده تعلق از نهایت در درونی و ذاتی تحول طریق از نفس

 مثلاً است؛ ماده به قایم همواره ماده صفات که شود می آشکار ماده صفات سایر با نفس تفاوت

 بـین  از جسـم  رفتن بین از با و است جسم به متکی و شود می پیدا جسم در جسم برای رنگ

 چنین ندارد، مادی حامل به نیاز بقا در و است مادی ظهورش ی زمینه فقط که نفس رود.اما می

 یـک  طبیعی تکامل صورت به و دیگر هم پی در درست تجرد و ماده عالم دو که چرا نیست؛

 قـدم  و اسـت  جسمانی کمال نهایی ی مرحله انسان صورت که نحوی به گیرند، می قرار دیگر

 و نفـس  ارتبـاط  اصـل،  این (. روی332: 12۱8، 1کمال روحانی است )طباطبایی،ج نخستین

 قـرار  هم کنار در طبیعی صورت به که درخت و میوه بسان است؛ طبیعی و ذاتی ارتباطی بدن
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 شخصـی  هـر  کـرد  خیال نباید وجه هیچ به و نیست مصنوعی پیوند این وجه هیچ به و دارند

 و کمـال  بدن، پای پابه و تدریجاً نفس بلکه اوست؛ همراه عمر انتهای تا ابتدا از که دارد نفسی

نیست  ذکری قابل شئ ابتدا نفس .شود می ساخته افعالش و مکتسبات مدد به و یابد می فعلیت

 رسـد )تصـیر   مـی  فعال عقل ی مرحله به کمال، در مراحل (. و1انسان/ مذکورا: شیئا یکن )لم

 (.234: 12۱8، 1فعالاً( )طباطبائی، ج عقلاً

 نظریه نسبیت انیشتین

 انیشتینآلبرت 

شهر کوچک اولم در جنـوب آلمـان، از والـدینی     ، در146۱مارس  18آلبرت انیشتین در 

آلمانی و یهودی به دنیا آمد. مادرش دختر فرهیخته یک تاجر اشتوتگارتی ذرت بـود کـه از   

سـاله بـود. پـدرش،     31برد. هنگامی که آلبرت به دنیا آمد، مـادرش   نواختن ویولن لذت می

برد. آلمانی کـه او در آن   میاهل معاشرت بود که از خواندن شعر لذت  و هرمان، مرد مهربان

صدراعظم بیسمارک قـرار داشـت، کـه در آن حتـی      "خون و آهن"زیست، در حاکمیت  می

آزادی  1476پوشـیدند. یهودیـان فقـط در سـال      های متحدالشکل می ها نیز لباس چی درشکه

بـرای نخسـتین بـار در    « یهودستیزی»عمل پیدا کرده بودند، و در سال تولد آلبرت، اصطلاح 

(. یـک سـال پـس از تولـد     ۱: 12۱5ای آلمانی به کار بـرده شـد )حقیـری،     ای در مجله قالهم

آلبرت، پدرش در کار تجارت کالاهای الکتریکی ورشکست شد، و خانواده به حومه مـونیخ  

نقل مکان کرد تا در خانه یاکوب، برادر هرمان، زندگی کند. در اینجا، هرمـان و یـاکوب بـه    

در زمینه الکتروشیمی دست زدند. آلبرت پسری نسبتاً خیالباف و بـه  کسب و کاری کم دامنه 

خوردگی خانواده )کـه بـه قـول روانشناسـان      نحوی بارز کند و دیرآموز بود. اختلال و برهم

بـود( او را تحـت تـاثیر قـرار داده بـود او فرزنـد پـدری ورشکسـته بـود.          « مغضوب شده»

آینـد. )یوهـان فـان     ندگی نوابغ پیش مـی انگیز در ز خصوصیاتی هستند که به نحوی شگفت

بتهوون نوازنده دائم الخمر، آقای جان شکسـپیر، دسـتکش فـروش غیرقابـل اعتمـاد....( امـا       

 (. ۱: 12۱5کودکی آلبرت از جهات دیگر استثنایی نبود )حقیری، 

 نظریه نسبیت

 به منظور فهم صحیح نظریه نسبیت، شایسته است مقدمات ذیل تبیین گردد:
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ساکن و بدون حرکت در جهان وجود ندارد. از کوچکترین اجزاء جهان مانند  هیچ جسم

باشند.  ها همه به سرعتی خاص در حال حرکت می ها مانند کهکشان الکترون تا بزرگترین آن

ای از احداث و اتفاقات. هیچ سکون مطلقی در جهان وجـود   جهان عبارت است از مجموعه

تـوان گفـت: احـداث،     ، امری حادث است. بنـابراین مـی  ندارد. زیرا تجدد هر لحظه از زمان

باشـند. یـک امـر حـادث      باشند. احداث نیز اموری نسبی می موضوع بحث نظریه نسبیت می

باید با حادث دیگری سنجیده شود. بنابراین در این نظریه، باید حداقل دو حادث باشـند تـا   

هـا منسـوب و دیگـری     آن ها نسبت به دیگری سخن گفـت. یکـی از   بتوان از هر یک از آن

شود. در سنجش یک حادث با حـادث دیگـر، بایـد حتمـا مراقـب و       منسوب الیه نامیده می

ناظری برای آن دو باشد. همچنین باید نسـبت نظـام سـنجش آن نـاظر در رابطـه بـا آن دو       

حادث، معلوم و مشخص باشد. نسبت ناظر با دو امر حـادث متناسـب نـاظر دیگـر تفـاوت      

ور و حالت ویـژه جسـم در حـال حرکـت، نسـبت میـان دو نـاظر را تعیـین         دارد. سرعت ن

 (.  23: 12۱6نماید )حسینی نسب،  می

 266666سرعت نور در جهان در همه جهـات و در هـر زمـان و مکـان، ثابـت اسـت )      

 کیلومتر در ثانیه(. 

 نور نسبت به سرعت منبع خود )یعنی جسم نورانی( مستقل است. 

باشد و هرگاه سرعت جسمی بـه انـدازه    عت در جهان مادی میسرعت نور، بالاترین سر

 ماند.  شود و به صورت جسم باقی نمی سرعت نور برسد، متلاشی می

قوانین و نوامیس طبیعی، نسبت بـه زمـان و مکـان و حرکـت نـاظر و مراقـب، مسـتقل        

و مکـان   باشند. بنابراین، زمان تنها و مکان تنها، اموری نسبی هستند و هیچ زمـان مطلـق   می

گـردد )حسـینی    مطلق وجود ندارد. در عین حال، از ائتلاف آندو، وجود مستقل حاصل مـی 

 (.22: 12۱6نسب، 

 انیشتین نسبیت خاص

 در ییپدیـدها  شـامل  و کـرده  مطـرح  انیشـتین  کـه  اسـت  نظریاتی از یکی خاص نسبیت

 بالااست:  های سرعت

 است  حرکت طی در جسم طول کاهش که طول انقباض ●
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 است.  زمان شدن کند که زمان اتساع ●

 جسـم  یک در موجود انرژی همان، Eاست. E=mc2 همان.  یا انرژی و جرم ارزی هم ●

 هـزار  26666 0حـدود  ثانیه هر در که نور معرف سرعت Cو  جسم جرم Mو  است؛ ساکن

 است.  کیلومتر

 کـه  شـرایطی  بـالا )در  هـای  سرعت در که ایست نظریه تنها خلاصه بطور خاص نسبیتّ

 مـا  جهـان . کـرد  اعتمـاد  محاسباتش و اعداد به توان نکند( می تغییر خلال حرکت در سرعت

 دیدن قابل ما زندگی در که کند می پیروی عجیبی قوانین از بالا های سرعت در که جوریست

 ک ند بسیار او برای زمان کند، حرکت نور، سرعت نزدیک سرعت با جسمی وقتی مثلا .نیستند

 زیاد، بسیار سرعت با که جسمی جرم. شود می تر کوچک جسم، این ابعاد همچنین گذرد و می

 حرکت نور، سرعت با اگر جسمی .کند می پیدا ازدیاد بلکه نیست ثابت دیگر کند، می حرکت

شـود   مـی  نهایـت  بـی  جـرمش  و رسـد  می صفر به طولش شود، می متوقف برایش زمان کند،

 (. 67: 12۱5)هاشمی، 

 نسبیت عام انیشتین

انیشتین مدل نیوتن را که گفته بود اجرام مادی همدیگر را جذب کنند کنـار زد و گفـت   

دهند که  چهارچوب فضا و زمان )بجای جاذبه( همدیگر )اجرام( را به سوی همدیگر هل می

 این توجیه گرانش نسبیت عام انیشتین نام گرفت.

ایـد و سـنگی    بگیرید الان داخل برجی رفتهدهیم: در نظر  در یک مثال مطلب را شرح می

اید که بیفتد ولی فرض کنید زیر آن برج فعلاً زمین نباشد که آن را جـذب کنـد.    را رها کرده

گذرد موقعیت آن سنگ تغییـر   ماند. پس هر چه زمان می حرکت می افتد و بی پس سنگ نمی

گویـد گـذر زمـان     تنی میحرکت است بینش نیو گوئیم که بی کند. برای این است که می نمی

گـذرد   چیزی است که برای ماده مفروض است یعنی قبول داریم که زمان بـرای سـنگ مـی   

حال اگر بخوایم زمان را در چهارچوب فضا و زمـان بررسـی کنـیم. موقعیـت سـنگ تغییـر       

گذرد پـس بـه    کند. چون زمان دارد می کند چرا که دست کم مختصات چهارم تغییر می نمی

نیوتونی که بگوییم در ثانیه یک و ثانیه دو و سه و الـی آخـر موقعیـت سـنگ      جای آن نگاه

 گیریم. گوییم دو محور مختصات برای سنگ در نظر می کند. حال می تغییر نمی
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 1گوییم در محور افقی در ثانیـه   یک محور عمودی فضا و یک محور افقی زمان بعد می

کنـد. یعنـی بـه جـای      افقی حرکت مـی  و الی آخر سنگ دارد در این جهت در بعد 2و  3و 

گوییم محور زمان ثابـت اسـت و سـنگ در     حرکت است می گذرد و سنگ بی اینکه زمان می

 کند. بعد زمان حرکت می

حاصل هر دو مدل نیوتون و انیشتینی یکی است و این خط که مسـیر حرکـت سـنگ را    

ام مختصـات بعـد و   گویند. و این مدل هـم در تم ـ  دهد به آن خط جهانی سنگ می نشان می

حرکت است و در واقع در این مدل سـنگ   حرکت بوده و ثابت است یعنی سنگ بی فضا بی

کنیم که سـنگ ثابـت    چون ذاتاً ماده است و در بعد زمان حرکت دارد پس چرا ما تصور می

 بینیم. است و چرا حرکت سنگ را نمی

و حرکت داریم و جواب این است )چون حرکت نسبی است و خود ما هم مادی هستیم 

مند هستیم هر جسمی برای خودش یک چهارچوب فضـا و زمـان دارد یعنـی مـا هـم       زمان

و به این علت اسـت کـه دیگـر     یمکن داریم درست مانند سنگ در بعد افقی زمان حرکت می

 کنیم(. حرکت می کنیم و سنگ را بی حرکت افقی سنگ را مشاهده نمی

زمان دارد آن هم در بعـد زمـان در حرکـت    حال زمین برای خودش چهارچوب فضا و 

گذارند و چهارچوب زمین به علـت جـرم زیـاد تـاثیر      ها بر هم اثر می است این چهارچوب

شـود بـر چهـارچوب سـنگ محـور       زیادی بر اطراف خودش دارد به طوری که باعـث مـی  

 مختصات عمودی یعنی ابعاد فضا در جهت محور افقی یعنی بعد زمان خمیده شود.

شود که خط جهانی مسیر سنگ دیگر خط راسـت نمانـد کـه آن     یدگی باعث میاین خم

مـا مسـیر    ای را طـی کنـد.   هم خمیده شود و سنگ به حرکت عمودی خودش مسیر خمیده

بینیم چون ما و هم زمین در چهـارچوب خودمـان در بعـد زمـان در حرکـت       خمیده را نمی

بینیم یـک حرکـت    چیزی که می کنیم و نسبی هستیم پس حرکت افقی سنگ را مشاهده نمی

دار به سوی زمین است که این مسیر است که دستخوش تغییر شده و خمیده گردیـده   شتاب

و این  دهد ولی سنگ دارد در مسیر طبیعی خودش به حرکت ساده خودش در زمان ادامه می

به عنـوان مثـال: فـرض     دهد. چهارچوب فضا و زمان است که اجرام را به سوی هم هل می

طـور راسـت و    ایم همـین  ایم و تهران را به سوی دیگر ترک کرده کنیم سوار هواپیما شده می
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گذریم ولـی بعـد از روزهـا...     دهیم و از فراز کوه و صحراها می مستقیم به مسیرمان ادامه می

ایم پس چرا  ایم و برنگشته رسیم ولی ما که مسیر را دور نزده دوباره به بالای آسمان تهران می

کنید خودش خمیده  فضایی که در آن حرکت می ایم.جواب این است: ه به تهران رسیدهدوبار

 است و برای همین است که نتیجه حرکت مستقیم ما در این فضا هم دور زده خواهد بود.

 مکان  -مفهوم زمان

 مفهوم مکان  -

نـابود  هیچ فضای خالی از ماده وجود ندارد. هرگاه ماده به طور کلی نابود شود، فضا نیز 

ای کـه آن را   گردد و چیزی به عنوان مکان باقی نخواهد ماند. بنابراین، مکان بـدون مـاده   می

اشغال کند معنا ندارد. همچنان که فضای بدون اجرامی که آن را فراگیرد نیز، وجـود نـدارد.   

کنـد بـه    سازد و حیزی را که اشـغال مـی   براین اساس، وجود ماده، وجود مکان را محقق می

آورد. بنابراین، اگر کسی فضا را به عنوان حیز و مکانی کـاملاً خـالی تصـور کنـد،      میوجود 

نامیم، عبارت است از فضایی کـه محـدود بـه مـاده      باشد. آنچه را ما فضا می دچار اشتباه می

باشد. زیرا ماده متناهی است، و فضا نیـز محـدود بـه آن اسـت )حسـینی       است و متناهی می

 (.22: 12۱6نسب، 

 م زمانمفهو -

همانطور همانطور که مکان بدون ماده با عدم برابر است، زمـان نیـز بـدون مـاده وجـود      

آورد. اگـر حرکـت    سازد، و حرکت ماده زمان را به وجود می ندارد. ماده، مکان را محقق می

ماند. حرکت مـاده عبـارت اسـت از انتقـال      در جهان نباشد، برای زمان نیز معنایی باقی نمی

ز حیزی به حیز دیگر در ظرف مکان. بـه همـین دلیـل، زمـان و مکـان را بـا       جسم متحرک ا

سنجیم. مسافت مکانی بوسیله واحدهای سنجش ماننـد متـر و اجـزاء آن     مقیاس واحدی می

شـود. و متـر عبـارت     )چون سانتیمتر و میلیمتر( و یا اضعاف آن )چون کیلومتر( سنجیده می

ر به صورت کامـل بـر دور محـور خـود بگـردد،      است از طول پاندولی که هرگاه زمین یکبا

روز  هـای یـک شـبانه    مرتبه نوسان خواهد داشت، و این عدد مساوی با مجموع ثانیه 47866

 (. 28: 12۱6باشد )حسینی نسب،  می

  تعبیری حقیقت، در زمان است. ثانیه یک با مساوی مذکور، متری پاندول نوسان هر بنابراین
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حیزی به حیزی دیگر، نسبت به انتقال جسمی دیگر از حیزی به مجازی از انتقال جسمی از 

حیزی دیگر است. به عنوان مثال، انتقال ظاهری خورشـید از افـق شـرقی بـه افـق غربـی و       

نـامیم.   روز می ایم گه آن را یک شبانه بازگشت آن به افق اول را مقیاس برای زمانی قرار داده

نامیم و هر سـاعت را   ایم و هر جزئی را ساعت می هجزء تقسیم کرد 38روز را به  آنگاه شبانه

(. 25: 12۱6نـامیم. )حسـینی نسـب،     ایـم و هـر جزئـی را ثانیـه مـی      جزء تقسیم کرده 76به 

جـزء از گـردش زمـین بـه دور محـور       47866بنابراین، ثانیه عبارت است از یـک جـزء از   

استوای زمین در فضا بـه  خودش. این مقدار از زمان، مساوی است با انتقال هر نقطه از خط 

هـای یـک    ثانیـه  47866متر طول خط استوا، تقسیم بر  86666666متر ) 872مسافت تقریباً 

متر که در ظرف یـک   872روز(. انتقال این نقطه خط استوای زمینی در فضا به مسافت  شبانه

بـه   گیرد، همزمان است با انتقال کره زمین در مدار خـود بـه دور خورشـید    ثانیه صورت می

کیلومتر، و انتقـال زهـره بـه     84کیلومتر و انتقال عطارد در مدار خورشید به اندازه  26اندازه 

کیلـومتر، و   12کیلومتر و انتقال سیاره مشتری به انـدازه   38کیلومتر و انتقال مریخ  25اندازه 

انتقـال   کیلـومتر و  5/5کیلـومتر، و انتقـال نپتـون     6کیلومتر و انتقال اورانوس  16انتقال حل 

 266666کیلومتر و این امر مساوی است با انتقال نور در فضا بـه مسـافت    5بلوتو به اندازه 

کیلـومتر. همـه    366کیلومتر و انتقال منظومه شمسی در داخل کهکشان راه شیری به انـدازه  

یابند. اگر فـرض کنـیم    نامیم، تحقق می ها در ظرف مدت زمان کوتاهی که ثانیه می این انتقال

گونه حرکتی وجـود نداشـته باشـد و سـکون مطلـق بـر آن حـاکم گـردد،          ه در جهان هیچک

ماند )حسینی نسـب،   ای باقی نمی توانیم مجرایی برایش تصور کنیم. زیرا گذشته و آینده نمی

12۱6 :27.) 

 سنجش میان ملاصدرا و انیشتین

 مقایسه حرکت جوهری ملاصدرا و انیشتین

 مطابقت حرکت جوهری ملاصدرا با حرکت در فیزیک  -

 طریـق  از و اسـت  طبیعی حکمت بنیادی مباحث از حرکت متکلمین، و فلاسفه نظر طبق

 یکسـانی  و رکود حالت از تا باشد متحرک باید جهان مثلاً که آید می بدست عقلی استنتاجات

 امّـا  بگـذارد  نمایش معرض به را جدید انواع و ها حالت و نو طبیعت هر لحظه و شود خارج
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 در مثلاً جسم، یک که شود می مربوط فیزیک علم به آن مکان و زمان و حرکت اندازه محاسبه

 حیطـة  در ایـن  و است چقدر آن شتاب و کندی و کند می حرکت مقدار چه زمانی، مدت چه

 بـازی  همـدیگر  بـرای  را مکمّل نقش فیزیک، و فلسفه گذر، این در و است فیزیک تخصص

 شود، نمی دیده عادی چشم با که آن ریزترین حتی اجسام حرکت اولیة نظریة که چرا کنند؛ می

 کـه  چـرا  اسـت،  شـده  تأییـد  فیزیـک  در نظریه این اکنون وهم شود می تراوش فلسفه فکر از

ای  هسـته  اسـتانداردهای  در آنهـا  از بعضی عمر که شود می نامیده کوارک که مواد آن ریزترین

 مجهزتـرین  بـا  تجربـی  دانشـمندان  و اسـت  آن از کمتـر  یـا  انیـه ث 20-10و حتـی   10-10

 مـاده  که رسند می نتیجه این به عقلی، نظر امّا از .اند نشده آنها دیدن به موفق ها، میکروسکوپ

 جلال سید .نشوند آن رؤیت موفق به تجربی، حسّ نظر از شاید چه اگر است، حرکت دارای

جـوهری   حرکـت  که نمودند بیان ملاصدرا فلسفی آراء و حال شرح کتاب در آشتیانی، الدین

 غیر جزء آخرین جوهر، از صدرالمتألهین مقصود اگر و باشد داشته فیزیک با ارتباطی تواند می

 پوزیترون، و پروتون الکترون، مانند اتم، ی کننده ترکیب عناصر یعنی باشد، ماده ی قابل تجزیه

 و فعـل  از ناشـی  اجسـام  تغییـرات  جدیـد،  علوم در. باشد حرکت جوهری مصداق تواند می

 و هسـتند  هـا  اتـم  از مرکـب  خود ها ملکول و است شیمیایی عناصر ملکولی افق در انفعالات

 بالـذُّات  آنچـه  و هستند اتم ی دهنده تشکیل ذرات همان جوهر و دارند متعددی اجزاء ها اتم

 مـا  .انـد  جسم نهایی اجزاء که است غیره و پروتون و پوزیترون و الکترون همان است، جوهر

 جهـان  در هـم  و باشـیم  داشـته  طبیعـی  یـا  فیزیـک  عالم در توانیم می هم را جوهری حرکت

 ای خوشـه  ابـر  بـه  ابتـدایی  ذرات تبـدیل  همـان  فیزیک عالم در جوهری حرکت .متافیزیکی

 بـه  هـیچ  از بـالقوه  روحـی  حرکت یعنی رسد؛ می کمال قله به هیچ از انسان .است کهکشانی

(. 211: 12۱3اسـت )فرشـاد،    جوهری حرکت حرکت، این فلسفی نام که... دارد کمال سوی

 و کنـد  مـی  رشـد  دانـه  که هنگامی کارد، می زمین در انسان که را ای دانه جوهری، حرکت در

 بـرگ  روی بر سپس و شود می ای میوه تنومند درخت به تبدیل آنگاه شود، می گیاه به تبدیل

 تـا  خـاک  از سـیب  دانـه  حرکت شود، می سیب مانند ای میوه به تبدیل و ظاهر شده غنچه آن

 حرکـت .اسـت  جـوهری  حرکـت  ملاصـدرا  نظـر  از مجدّد میوه و درخت به آن شدن تبدیل

 نشـانه  کیهـان  همـه  و سـتارگان،  حیـوان،  و انسـان  سیب، دانه اتم، مانند سیستم، هر جوهری
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 کمـال  بـه  رسیدن و تکامل سیستم این هدف .هاست سیستم این بودن دار هدف و هوشمندی

 و ریـزی  برنامه دارای است، نیروسرشت حرکت و جوهری حرکت موجب که نیرویی .است

 (.3۱1: 12۱3کند )فرشاد،  می عمل سیستماتیک و منظم هم نیرو خود این .است هدف

 اتم و حرکت جوهری -

 به شعر در که برد کار به توان می صورت آن به فقط را زبان باشد، میان در اتم بحث وقتی

 شـنونده،  ذهـن  در خواهـد  می بلکه کند، بیان دقیق را وقایع خواهد نمی نیز رود. شاعر می کار

 (. 1635کند )همان:  برقرار ذهنی ارتباطات و تولید تصاویری

 امّـا . بـود  نشده شناخته هم پلوتون و نپتون و بود، فلاسفه ذهن در فقط روزگاری هم اتم

 سـه  از اتـم  شد. هر کشف هم پلوتون و نپتون و گردید تجزیه حتی و شد کشف اتم هم بعد

 نوترون )ترکیبی و (،منفی) الکترون(، مثبت) پروتون: است شده تشکیل الکتریکی ذرات نوع

جـا   آن مرکـزی « هسته»در  اتم هر ها نوترون و ها پروتون الکترون( همه یک و پروتون یک از

 چرخند، می خود محور گرد بر برابرند، ها پروتون با شماره حیث از که ها الکترون همه دارند؛

 آن هسـته  ایـن  تـا  آنها فاصله و دارند انتقالی حرکت هسته، دور به مختلف« مدارها»بر  نیز و

 حجم بیشتر چه افتد، بی شمسی منظومه با اتم دستگاه مقایسه فکر آدمی به که است زیاد اندازه

 بایـد  هـم  را ایـن . اسـت  چنین نیز شمسی منظومه در کهگونه  همان است،« خالی فضای»اتم 

 و )هـا  پروتـون  شماره اختلاف به تنها دیگر عنصر اتم با عنصر یک اتم میان اختلاف که گفت

 این از است هسته گرد بر ها الکترون گرفتن قرار طرز و شماره اختلاف و هسته در( ها نوترون

 نـوع ذرات  سـه  از همـه  کـار  آخر در مرکب و بسیط از ماده نوع ها میلیون که شد معیّن قرار،

 الکتریسـیته  یعنـی  واحـد  حقیقت گانه سه اشکال نیز چیز سه آن که اند، شده ساخته الکتریکی

 است. « انرژی»نهایی  حقیقت از مظهری خود نوبه به نیز یکی و این است،

 میلادی 14۱6سال  در تامسون جِی.جِی انگلیسی دانشمند توسط الکترون که شود می گفته

را  الکترونـی  هـیچ  تامسـون . اسـت  شـده  کشف کمبریج دانشگاه در کاوِندیش در آزمایشگاه

 کوچکی بسیار از ذرات آمیز اسرار های اشعه که رساند جسورانه گیری نتیجه این به امّا« ندید»

 ـ  الکتـرون  به فیزیکدانان همه امروزه .بود ها اتم سازنده اصلی جزء که اند شده درست  اورهـا ب

 نیـز  حاضر عصر در (.5۱: 12۱6ملودینوف،  و هاوکینگ)بینند نمی را آنها اینکه با حتی دارند،
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 مثـل  و داننـد  می را آن همه ولی بگیرد، اندازه را نور سرعت کسی که افتد می اتفاق کم خیلی

 کـار  بـه  کـه  را هـایی  فرضیه صحت دانشمندان همچنین .دارند قبول ثابت و مسلُّم قضیه یک

 ندیده را الکترون و پروتون کسی .کنند می قبول اند ندیده که را اشیایی نقشه و طرح و برند می

 مفیـد  قدری به داده، دست به اتم از« بور»که  الگویی امّا است، کرده را مشاهده آن اثر فقط و

 موضـع  بـه  راجع ما اطلاعات همچنین .برد پی اتم حرکت و به حالت آن از شود می که است

 (. 333: 12۱3مونسما، )شده بنا تجربه مستقیم دلایل غیر روی ها کهکشان فضای و ستارگان

 وحرکت جوهری اصل طرد پائولی -

 شود، حادث ماده در« آن»یک  در تواند نمی صورت دو جوهری حرکت در که همانطوری

 ولگانـگ  طـرد  اصل نام با هم فیزیک در قانون این گیرند، قرار زمان واحد یک در« آن»دو  یا

 الکتـرون  دو از بیش هرگز پائولی، اصل دارد. طبق مطابقت کاملاً( فیزیکدان اتریشی) پائولی

 اسـپین  دارای بایـد  هسـتند  الکتـرون  دو آنهـا  اگـر  کنند، اشغال اتم در را مدار یک توانند نمی

 گاردنر، مارتین .آن عکس دیگری و بچرخد ساعت عقربه جهت در یکی یعنی باشند مخالف

 درونی، جاذبة و کشش نیروی نتیجة در ها اتم پائولی، اصل طبق :گوید می آمریکایی فیزیکدان

 پایـداری  ماده به که است مسلمی امر این. پاشند نمی هم از و شوند نمی منفجر خود داخل در

 هستند هم مخالف مدار در ها الکترون اسپین که است این خاطر به ماده پایداری اصل .دهد می

 راه هنگـام  تنهـا  نه ما پائولی اصل بدون گاردنر، مارتین قول برند. به می سر به کامل نظم در و

: 12۱3داشـت )فرشـاد،    نمی وجود اصلاً ای خانه بلکه رفتیم، می فرو خود اتاقِ کفِ در رفتن،

33۱  .) 

 مکان(-سنجش دو دیدگاه از نظر رویداد)زمان

 شباهت ملاصدرا با نسبیت انیشتین -

کنـد از   اردکی شنا می Yو  Xکنیم در سطح دو بعدی  گوییم. فرض می ابتدا یک مثال می

ها را روی دیگـری و   گیریم سپس این عکس های زمانی مختلف عکس می این اردک در بازه

 .Y درازایو  Xدهیم. سطح دریاچه دارای دو بعد فضایی است پهنای  افقی قرار می

در یک زمان معین است. گذر از زمـانی بـه زمـان    هر عکس نمایشگر سطح دریاچه  -1

هـا در فضـای    گیرد بدین ترتیب این مجموعه عکـس  آتی در امتداد محور زمان صورت می
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شود که آن را فضا و زمان سـه بعـدی دو بعـد فضـا و      آمیخته )فضا و زمان( نمایش داده می

 یک بعد زمان است.

شود سه بعد فضا یک بعد زمـان   بعدی میاگر بعد ارتفاع را هم در نظر بگیریم چهار  -3

توانیم محور زمان را در کنار سه محور فضـا رسـم کنـیم و تصـور آن مشـکل       متاسفانه نمی

 (44:12۱7شود )طغرائی، می

باشد و با توجه به مثـال   گویند. زمان به عنوان بعد چهارم می نظریه نسبیت خاص می -2

گذرد. شباهت با ملاصدرا در ایـن   وی بیننده میبالا مانند فیلم سیاه و سفیدی است که از جل

شـود و مـاده هـر لحظـه عـین       گوید هویت ماده هر لحظه عوض مـی  است که ملاصدرا می

 سیالان است.

دانـد. ملاصـدرا حرکـت     انیشتین سرعت نور را مطلق و ثابت گرفته و زمان را نسبی مـی 

تنیـدگی مـاده و حرکـت و     در همبنابراین . داند جوهری را اصل گرفته و زمان را تابع آن می

شود. از یک سو هرچند صدرا برای جسم و مـاده اصـالت    زمان در نظام صدرایی تکمیل می

قائل است، ولی برخلاف مشائیان این اصالت نزد او، اصالتی پویا است. به این معنا که مـاده  

مشـائین   دارای شخصیتی بالنده است که از هر لحاظ با حرکت همراه است. ضمناً بـرخلاف 

طوری که  دانست به دانستند، اجزاء زمان را عین وجود می  که زمان را ظرف وجودی اشیا می

دو مفهوم زمان و حرکت عین یکدیگرند. به عقیده وی زمان و مکان زاید برجسم نیستند، و 

شـوند، زمـان    طور که دو جسـم در یـک مکـان جمـع نمـی      باشند. همان همه باهم متحد می

تص به همان جسم است. به این ترتیب صدرا زمان را از مشخصات جسم هرجسمی نیز مخ

دهد. به این ترتیب صدرا یک قدم به  آورد و آن را در کنار ابعاد سه گانه قرار می به شمار می

شود. این مسأله با تحلیل مفهوم جسم ساکن نـزد   مفهوم رویداد در فیزیک جدید نزدیک می

نزد صدرا شیء در حالـت سـکون    شود. تر می طویی روشنصدرا و مقایسه آن با دیدگاه ارس

گویند یعنی اینکه شیء  هم حرکت دارد؛ این از یک جهت شبیه چیزی است که متکلمان می

کند و از این جهت متفاوت است کـه از نظـر    حتی وقتی ساکن است اکوان متعددی پیدا می

مر دارد، به این ترتیـب یـک   فلاسفه، و صدرا، اکوان متعدد نداریم بلکه یک کون واحد مست

کون واحد قار داریم. این نتیجه در نظر گرفتن حرکت جـوهری و زمـان ذاتـی بـرای شـیء      
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سکون، حقیقتی یک بعدی است که بعد زمـانی دارد، ولـی بعـد مسـافتی     »... است. در واقع 

ندارد. علت اینکه سکون بعد دارد این است که خودش نوعی از حرکت است، ولی حرکت 

ست در جای خودش و از این رو، زمان دارد.... شیء چون در جای خودش حرکـت  شیء ا

)مطهـری،  «. شود و والا صرف یک قرار بـودن زمـان سـکون نیسـت     دارد برزمان منطبق می

شـود کـه بـودن     ( پذیرش تحلیل فوق بسیار به این ایده نزدیک مـی 257ـ255مجموعه آثار: 

یان کنیم؛ بودن شیء عبارت است از داشت بعـد  ب« رویداد»شیء را در فضا و زمان براساس 

ای که یک شیء ساکن صرفاً با یـک نقطـه، در ایـن فضـا زمـان       مکانی و بعد زمانی به گونه

شود. بلکه به واسطه بودن آن در زمان، حرکت جوهری آن و بنـابراین گـره    نمایش داده نمی

بـا زمـان باشـد و لـذا     خوردن زمان با حرکت جوهری، باید نحوه وجود شیء قابـل انتبـاق   

شـود.   شود که از آن در فیزیک جدید به جهانخط تعبیـر مـی   توسط یک خط نمایش داده می

این جهانخط از آن جهت نماینده یک شیء است که یک کون و بودن در فضازمان را نشـان  

دهد ولی از این جهت که این خط یک امتداد است، هر نقطه فرضی از آن یک مقطـع از   می

دهد. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن چهار بعد برای اشیاء دیـدگاه   را نشان می حرکت شیء

تـر   صدرایی از جهت نزدیک شدن به مفهوم رویداد، یـک قـدم بـه فیزیـک جدیـد نزدیـک      

 شود.  می

 مقایسه و تحلیل ماهیت زمان در آرای ملاصدرا و نظریات نسبیتی خاص و عام  -

شد، ملاصدرا هویت مستقلی برای زمان قائل نبـوده و آن  طور که قبلاً اشاره  تشابه: همان

داند. به نظر ملاصدرا جسم دارای دو امتداد است، یکـی از   را امتدادی از دو امتداد جسم می

آن جهت که دارای طول و عرض و عمـق اسـت و محبـوس مکـان اسـت و دیگـری از آن       

م:  1۱۱6الهین، جهت کـه دارای تقـدم و تـأخیر اسـت و محبـوس زمـان اسـت )صـدرالمت        

های نسبتی با ساختاری چهار بعدی به نام فضا ـ زمان مواجهیم   (، از طرفی در تئوری2/12۱

توان دید که  شود. به روشنی می که زمان یکی از ابعاد چهارگانه این ساختار در نظر گرفته می

مکان به منزله با یکسان درنظر گرفتن مفهوم امتداد و بعد، هر دو نظریه به جای ارائه زمان و 

موجوداتی مستقل و مطلق به وجود ساختاری واحد، که دربرگیرنده هـردوی فضـا و زمـان    

 است، اذعان دارند.
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کنـد ماهیـت فضـا ـ زمـان       ای که بین این دو دیدگاه فاصله ایجاد مـی  تفاوت: حال نکته

جسـم   است. ملاصدرا زمان و همچنین امتدادهای سه گانه مکان را از خصوصیات وابسته به

داند. در حالی که طبق آنچه قبلاً مورد مداقه قرار گرفت در  ها را بعدی از ابعاد ماده می و آن

تفسیر فلسفی نسبیت خاص و عام، مبنی بر روی ساختن ماهیت فضا ـ زمان، با دو رویکـرد   

نـه  ها تعبیـری جداگا  یم که هر کدام از آن ا کاملاً متفاوت ذات گرایانه و نسبی گرایانه مواجه

توان اذعان کرد که رأی ملاصـدرا بـا هریـک از ایـن دو      از فضا ـ زمان دارند. در این جا می 

 رویکرد از وجوهی متشابه و از وجوهی متفاوت است. 

ـ با توجه به ادعای ذات گرایانه، مبنی براینکه فضا ـ زمان به منزلـه جـوهری مسـتقل از     

اجسـام بـرروی آن قراردارنـد بـر رفتـار       اجسام فیزیکی وجود دارد و به منزله ساختاری که

توان به روشنی مشاهده کرد که این  گذارد، می اند تأثیر می اجسامی که بر روی آن در حرکت

 تغبیر از دو جهت قابل بررسی با رأی ملاصدراست: 

الف( در این نظر به زمان )در ساختار فضا ـ زمان( به منزله حقیقتی موجود، نه مفهـومی   

 شود که این وجه از تعبیر با نظر ملاصدرا مطابقت دارد. می موهومی معرفی

کند، همانا قول به استقلال فضـا ـ    گرایانه را از رأی ملاصدرا دور می ب(آنچه تعبیر ذات

 داند.  زمان از ماده است. در حالی که ملاصدرا وجود زمان را وابسته به ماده می

فضا ـ زمان عبارت اسـت از روابـط میـان      ـ چنانچه قبلاً اشاره شد از دید نسبی گرایان،

ای ریاضیاتی اسـت کـه وجـودی مسـتقل از      اجسام فیزیکی، به بیان دیگر فضا ـ زمان پدیده 

اجسام فیزیکی ندارد و صرفاً شامل روابط دینـامیکی موجـود میـان اجسـام فیزیکـی اسـت.       

بـه اینکـه رویکـرد    گفت: با توجـه   توان بنابراین در مقایسه این رویکرد با رأی ملاصدرا می

های ریاضیاتی و روابط دینامیکی میـان اجسـام    نسبی گرایانه ماهیت فضا ـ زمان را به پدیده 

آورد، در تقابل کامل بـا رأی   دهد و در حقیقت آن را مفهومی موهومی به شمار می تقلیل می

 ملاصدراست. 

 سنجش دودیدگاه از نظر قوه و فعل -

شود. مثلاً ارسطو وزن را نوعی قوه  بیش استفاده میقوه و فعل هنوز در علم جدید کم و 

شـود جسـمی    کند مشابه آن در علم جدید نیز وقتی گفته می محقق نشده جسم توصیف می
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دارای بارالکتریکی  است یعنی اینکه وقتی جسم باردار در یک میدان الکتریکی قـرار گیـرد   

یا اینرسی ارسطویی است وقتی  بتواند دارای شتاب شود. نیوتن نیز در تعریف خود از لختی

ای است که هر جسمی توسط آن در حالت سکون یـا   کند که قوه آن را این طور توصیف می

در علـم  « پتانسـیل »ماند. جالب است کـه واژه   الخط یکنواخت خود باقی می حرکت مستقیم

 ـ  جدید، مثلاً در انرژی پتانسیل، به همان معنای ارسطویی بکار مـی  د واژه رود. در علـم جدی

توســط بــرادران برنــولی  1656اول بــار در ســال ســال  (vis potentialis)نیــروی پتانســیل 

(Bernoulli)  و اولر(Euler)   به کار گرفته شد و مفهوم تابع پتانسـیل(potential function) 

 1452در  (potential energy)معرفی شد. و انرژی پتانسیل  1434در  (Green)توسط گرین 

معرفـی   (actual energy)در تمایز صریح با انرژی فعالیت یافتـه    (Rankine)ن توسط رنکی

جـای خـود را بـه     (Tait)و تـت   (Thomson)شد که عبارت دومی بعدها توسـط تامسـون   

( داد که البته تا حدی موجب ابهام تمایزی شد کـه رنکـین   Kinetic energy)انرژی جنبشی 

 . (3661، 1)باربور در نظر داشت

گیری گاهی از ایـن ایـده بـالقوه     نظریه مکانیک کوانتوم نیز برای توضیح مسئله اندازهدر 

شـود کـه مکانیـک کوانتـوم دربـاره       گیری از اینجـا ناشـی مـی    شود. مسأله اندازه استفاده می

گوید به این ترتیب که تحـول تـابع حالـت     سرنوشت یک تک ذره به زبان احتمال سخن می

شـود ولـی    ادله شرودینگر بـه صـورتی مـوجبیتی مشـخص مـی     کل سیستم یا ذره توسط مع

توان به صورت  ( هر حالت کوانتومی را میsuperposition principleبراساس اصل ترکیب )

مجموعی از حالات مجاز نوشت که توان دوم ضرایب آن حالات، معرف این احتمال اسـت  

ر دانسته باشد. اینکـه چطـور   گیری، سیستم مورد نظر در آن حالت مجاز قرا که هنگام اندازه

گیری به یـک   ذره ما از یک حالت نامتعین اولیه که مجموعی از حالات مجاز است، با اندازه

، هـایزنبرگ بـرای   1۱55کند مشـخص نیسـت. در حـوالی سـال      حالت متعین تقلیل پیدا می

هایی از نظریه قوه و فعل ارسطویی کمک گرفت. وی گفت که جهان  توضیح چنین وضعیت

ها است. آن حالات نامتعین که  ها نیست، بلکه جهان استعدادها و بالقوگی تمی جهان فعلیتا

کنند. نماینده همین حالات بالقوه هستند، به این معنی  تحت معادله شرودینگر تحول پیدا می

 
1 Barbour 



 

  11 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

که در خود، همه حالات مجاز را به صورت بالقوه دارا هستند. به این ترتیب هایزنبرگ تـابع  

تم را توصیفگر استعدادهای سیستم دانست و آن را با قـوه ارسـطویی تطبیـق داد،    موج سیس

دهد، اما به اندازه خـود حادثـه واقعیـت     کمیتی که استعدادهای وقوع یک حادثه را نشان می

 1(2۱: 1۱54(؛ )هایزنبرگ 83۱: 127۱ندارد)گلشنی 
 

 گیرینتیجه

کنـیم   نمائیم خواه چیزهائیکه با حس ادراک می هائی که ما می کلیه احکام و قضاوت اول:

رسانیم، همه نسبی است، و  و خواه قضایائی که با استدلال علمی و برهان ریاضی باثبات می

های زمـانی و مکـانی و تعیـین حجـم و ابعـاد اجسـام        همچنین قضاوتهائی که راجع بفاصله

علمی که میگیریم نیز نسبی است، یعنـی نسـبت بمـا و نسـبت بـه       های کنیم، حتی نتیجه می

ها و احکام مزبور، آن طـور اسـت کـه     باشیم، قضاوت حالت حرکت و سکونی که واجد می

نمائیم، ولی هرگاه کسی دیگر در محیط دیگر با حالـت دیگـر در همـان چیـزی کـه مـا        می

ایـم قضـاوت    ا قضاوت کردهایم قضاوت کند، طور دیگر در همان چیزی که م قضاوت کرده

هـای   کند، طور دیگر قضاوت خواهد کرد. نظریه نسبیت انیشتین مخصوصاً راجع بـه فاصـله  

زمانی و مکانی و تعیین حجم و ابعاد اجسامست که نسـبت را در آنهـا بـا بـراهین ریاضـی      

 باثبات رسانده.

کردند  ه معنی میدانستند. برای مکان س فلاسفه، زمان و مکان را دو ظرف اجسام می دوم:

و در حقیقت زمان اختلاف فراوان داشتند. بالاخره یک حرکت اساسی مرکزی در عامل قائل 

دانسـتند.   بودند که آن حرکت را بمنزله روح بخاری عالم و زمـان را مقـدار آن حرکـت مـی    

پنداشتند. صدرالمتألهین، حرکت جـوهر عـالم    بعضی آن حرکت را حرکت فلک یا زمین می

داند، بلکه دو صـفت میدانـد    . ولی اینیشتین، زمان و مکان را دو ظرف اجسام نمیدانست می

گویـد جسـم دارای دو خاصـیت اسـت:      شوند. اینشتین مـی  که از دو حالت جسم انتزاع می

خاصیت انتشار و خاصیت استمرار از خاصیت انتشار مکـان، و از خاصـیت اسـتمرار زمـان     

گویـد بایـد زمـان را در     داند و مـی  ملازم با یکدیگر می گردد لهذا زمان و مکان را انتزاع می

 
 (. 4002)شیمونی، شود. در این مورد رجوع کنید به گیری استفاده می این ایده کماکان توسط شیمونی برای توضیح مسأله اندازه.  1
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حساب مکان و مکان را در حساب زمان داخل کرد و هر چیزی را با چهار بعد سنجید. سـه  

 بعد مکانی و چهارم بعد زمان.

فضای اقلیدسی دارای سه بعد بود. یعنی موضوع هر چیزی بوسیلة فرض سه خط  سوم:

شـد، و نسـبی بـود. یعنـی محـل هـر        قاطع نمایند تعیین میکه در محل آن چیز با یکدیگر ت

گردید. اما زمان، مستقل از مکان و امری ثابت محسوب  چیزی نسبت باشخاص، مختلف می

گشت. عقیدة نسبیت با براهین ریاضی ثابت کرد که در سنجیدن اشـیاء و تعیـین موضـع     می

ابت نمود که زمان، نسـبی اسـت و   آنها باید زمان را نیز مانند بعد چهارمی داخل کرد و هم ث

هر جسمی و هر شخصی، زمانی دارد مختص بخود زیرا اساس نظریـة نسـبیت بـر حرکـت     

است. پس قهراً حرکت، زمان و مکان را مندرج درهم ساخته و زمان را ماننـد مکـان نسـبی    

نموده است. زمان، در نظر دو شخص که از حیث دوری و نزدیکی مکان و حالت حرکت و 

 گردد. با هم مختلف باشند، مختلف میسکون 

اسـت. هرگـاه دو   « تواقـت »های روشن نسبی بودن زمان، موضـوع   یکی از مثال چهارم:

بیننـد.   شود با هم می شخص در یک مکان و دارای یک حال باشند دو امری را که حادث می

دو امـر   ولی اگر هرکدام در یک مکان و دارای حالتی مخالف با دیگری باشد، یکـی از آنهـا  

فرسـنگ   7مزبور را با هم خواهد دید و دیگری پس و پیش. مثل اینکه اگر دو توپ بفاصلة 

نصب نمایند، یکنفر در وسط مسافت بایستد و دیگری بـا اتومبیـل در امتـداد ایـن مسـافت      

شود هر دو تـوپ را شـلیک    حرکت نماید، هنگامیکه اتومبیل محاذی با شخص وسط راه می

راه است صدای هر دو را با هم خواهد شنید و در نظر او چنین خواهـد  کنند آنکه در وسط 

آمد که هر دو توپ با هم رها شده. اما آنکه در حرکت اسـت صـدای تـوپی را کـه رو بـآن      

کند زودتر خواهد شنید زیرا تا وقتی که صـدای دو تـوپ بوسـط مسـافت      توپ حرکت می

از توپ عقـب دور گشـته و در   برسد، این شخص مقداری بطرف توپ جلو نزدیک شده و 

نظر او چنین خواهد آمد که یک توپ بیش از دیگری آتش شده. پس تواقت یعنـی حـادث   

 شدن دو امر در یک زمان، نسبی است.

قانون نسبیت، دارای مبانی چندی است: یکی از مبانی نسبیت، عمومیـت حرکـت    پنجم:

جاذبة عمـومی  »ت است. قانون است که قبلاً گذشت. دیگر از مبانی نسبیت، عمومیت جاذبی
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کـه چـون اثـر جـذب     »اظهـار داشـت:   « فـرادای »کشف نمود. پس از آن « نیوتن»را « اجسام

رسد، لهذا هر جسمی در محیط خـود، امـواجی ایجـاد     واسطه از جسمی بجسم دیگر نمی بی

جوجـاذبی از  »شـود. و اثـر جـذب، بوسـیلة      نامیده مـی « جوجاذبی»کند که امواج مزبور  می

قرار داد و در « نسبیت»قانون جاذبیت را مبنای نظریه « اینشتین« »بجسم دیگر میرسد جسمی

نیز اجراء نمود. یعنی گفت: در حساب جاذبه « جاذبیت»عین حال، قانون نسبیت را در خود 

را که سرعتش مسـاوی سـرعت نـور اسـت،     « جوجاذبی»اجسام، باید مدت و زمان رسیدن 

 شود. تعیین جاذبیت نیز نسبی میبحساب آورد. و با این طریق، 

دیگر از مبانی نسبیت، ثابت بودن سرعت نور است. هـر جسـمی کـه در حرکـت      ششم:

کننـد. لهـذا سـرعت اجسـام در      است، اجسام تابع آن جسم، سرعت آن جسم را کسب مـی 

کنند. لهذا سرعت اجسام در محیط ساکن با محـیط   محیط ساکن با محیط متحرک تفاوت می

کنند. و در محیط متحرک، در صورتیکه مخالف با حرکت محیط باشد یـا   ت میمتحرک تفاو

« نسـبیت »نماید. ولی سرعت نور، در همه حال یکسانست و بهمـین جهـت    موافق، فرق می

شویم. اگر نـور در هـر محیطـی تـابع      قطعی است. زیرا ما از هر چیزی بوسیلة نور، آگاه می

دید. اما چـون سـرعت    ود اشیاء را یک طور میشد، هر کس در هر جا ب حالت آن محیط می

نور بر یک حال ثابت است، و از آن طرف، باقی اجسام باختلاف در حرکتند از ایـن جهـت   

اشخاص بر حسب اختلاف محیط و مکانی که دارند و برحسب اخـتلاف دوری و نزدیکـی   

وع حـوادث و  هائیکه راجع بوق دهد، احکام و قضاوت مسافت میان آنها و حوادثی که رخ می

 نمایند، نسبی است. تعیین زمان و مکان و حجم و ابعاد آنها می

دیگر از مبانی نسبیت، قانون کوتاه شدن اجسام در جهـت حرکـت، کوتـاه شـدن      هفتم:

باعث کشف « میکلسن»از او پیروی کرد. اخیراً « لاپلاس»قائل شد و « کانت»اجسام نخست 

و « ادینکـتن »میزان آن را اسـتخراج نمـود   « لورنتز»آن را اظهار اشت و « فیتزگرالد»آن شد و 

از دو لحـاظ، کوتـاه شـدن اجسـام را مبنـای      « اینشتین»دند و علت آنرا کشف نمو« اینشتین»

نظریة نسبیت خود قرار داد: یکی از این لحاظ که کوتاه شدن اجسام، ثابت بودن سرعت نور 

سازد و ثبات سرعت نور چنانکه گذشت، یکی از مبانی نسبیت اسـت. دیگـر از    را مسلم می

شـود و قهـراً زمـان     مسافت طولانی میاین لحاظ که وقتی جسم در حرکت کوتاه شد، قهراً 
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گردد و لهـذا در   شود. پس هر اندازه از حجم جسم کم شود بر طول زمان افزوده می زیاد می

 حساب زمان مکان، باید اندازة کوتاه شدن جسم را نیز بحساب آورد.

صدرالمتألهین معتقد شد که جوهر اشیاء در حرکت است و اگر جـوهر اشـیاء در    هشتم:

شد. زیرا وجود جوهر و عرض در خـارج   بود، در اعراض آنها حرکت واقع نمی یحرکت نم

از تصور ما، یکی است و حرکت تجدد وجود است. وجود بر دو نوع است: وجود ثابـت و  

شود و معـدوم   وجود سیال، وجود عالم طبیعت، سیال و متجدد است که تدریجاً موجود می

 محفوظ است.گردد و در عین حال، وحدت و شخصیتیش  می

 صدرالمتألهین از حرکت در جوهر چند نتیجه گرفت:

 آنکه عالم حادث و هر لحظه در تجدد و انقضاء است. -الف

 ماند. شود و بعداً مجرد گشته باقی می آنکه روح انسان با بدن حادث می -ب

 معاد جسمانی -ج

عدمسـت. ولـی   آنکه وجود عالم طبیعت، متغیر و متجدد و سیال و بـالاخره آمیختـه ب   -د

دهـد، و بواسـطة آن    همین وجود سییال، یک حقیقت ثابت دارد که در آن تغییـری رخ نمـی  

 یابد. حقیقت ثابت، بمبدأ کل عالم که ثابت و مطلق و تغییرناپذیر است ارتباط می
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سیروس طغرایی، تهران: . ترجمه نسبیت انیشیتن به زبان ساده(. 12۱7شمس الدین ریاض. )

 فرهنگ معاصر.

 به اهتمام هانری کربن، تهران: طهوری.  .المشاعر (.1242)محمد  نی، صدرالدشیرازی

 حکمت.  موسوی، تهران: محمد تصحیح .الآیات اسرار(. 1245ـــــ  )ـــــــــــــ

 . تحقیق سید حسین موسویان، تهران: بنیاد حکمت صدرا. الحدوث رساله فی(. 1244ـــ )ـــــــــ

 . ترجمه محمد ذبیحی، قم: اشراق. مبدا و معاد(. 12۱6ــــــــــــــــــ )

 مولی.  تهران: بابایی، علی ترجمه ،الربوبیه شواهد(. 12۱1ــــــــــــــــــ )

ترجمه محسن بیدارفر، تهران: انتشارات فاطمه  .عرفان و عارف نمایان. (12۱2ــــــــــــــــــ )

 الزهرا )س(.

، ۱، 4، 6، 7، 2. مجلدات الاربعۀ العقلیۀ الاسفار فی المتعالیۀ الحکمۀ(. 1826ــــــــــــــــــ )

 سوم.  چاپ النور، طلیعة قم: منشورات

آموزش   .تربیتی "باید"و  "هست"(. فلسفه ملاصدرا و حل چالش 12۱8شیروانی شیری, علی. )

 .58-76(. 8)1 ,پژوهی

 الاسلامی. النشر . قم: موسسهالحکمه نهایه(. 1247سیدمحمدحسین  ) طباطبایی،

 قم.  ی علمیه ی اسلامی حوزه تبلیغات دفتر قم: .القرآن تفسیر فی المیزان(. 12۱8ـــ )ـــــــــــــ

 علم.  نشر تهران: .متافیزیک و فیزیک(. 12۱3محسن ) فرشاد،

 انتشارات . تهران:ملاصدرا های نوآوری و اسلامی فلسفه مسائل(. 12۱5محمدکاظم ) فرقانی،

 صادق. امام دانشگاه

انتشارات  ، تهران:ارسطوی بغداد. از عقل یونانی به وحی قرآنی(. 12۱3فشاهی، محمدرضا )

 کاروان. 

 . مصر: مطبعه الاعتماد. الرساله فی الفلسفه الاولی (.1247کندی، ابویوسف )

 پژوهشگاه انتشارات ،معاصر فیزیکدانان فلسفی دیدگاههای از تحلیلی.(. 1245گلشنی مهدی. )

 فرهنگی.  مطالعات انسانی و علوم

  الوفاء. مؤسسه بیروت: .الاطهار الائمه اخبار لدرر الجامعه الانوار بحار (.124۱) محمدباقر مجلسی،

 و مطالعات انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .فلسفه دروس(. 1245) محمدتقی یزدی، مصباح

 فرهنگی.
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 الملل. نشر بین و چاپ شرکت تهران: ،3 ج .فلسفه آموزش(. 12۱2) ـــــــــــــــــــ

 صدرا.  . تهران:(فلسفی )مقالات 13 آثار مجموعه(. 124۱مرتضی ) مطهری،

 صدرا.   تهران: .اسفار های درس(. 12۱6ــــــــــــــ  )

 سروش.  تهران: .آن اقسام استیفای و حرکت(. 1247حسن ) ملکشاهی،

 سروش.  تهران: .آن استیفای و حرکت(. 12۱5ــــــــــــــ )

معاصر، مترجمان:  علم اهل از گروهی قلم . بهخدا وجود اثبات(. 12۱3کلوور ) جان مونسما،

 فرهنگی.  و علمی انتشارات تهران: گروهی،

 دانشگاهی. نشر مرکز تهران: اسلام. فلسفه در تاریخ(. 1245سیدحسین، ) نصر،

تاثیر حرکت جوهری بر فقر وجودی انسان در حیات دنیوی در اندیشه  (.12۱2نظری جواد. )

یات. پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قم: دانشگاه قم، دانشکده اله .صدر المتالهین

 کارشناسی ارشد. استاد راهنما: مهدی منفرد.

 .  مازندران:حرکت جوهری ملاصدرا و تطبیق آن با علم فیزیک(. 12۱5هاشمی، سید حسن )

 دانشگاه مازندران.

اسد  امیر و صداقت حسین ترجمه بزرگ. طرح(. 12۱6ملودینوف ) لئونارد، استیون، هاوکینگ،

 فلسفه.  انتشارات تهران: مؤسسه آبادی،

 . ترجمه محمود خاتمی. انتشارات: علمی. فیزیک و فلسفه(. 1266ورنر. ) هایزنبرگ،
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Measurement and comparison of Molla Sadra's intrinsic motion and 

Einstein's theory of relativity 
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Abstract 

The purpose of the current research is to measure and compare the intrinsic 

motion of Mulla Sadra and Einstein's theory of relativity, and the research is 

descriptive and analytical. The method of collecting information was a library, 

which was done by referring to the relevant libraries, extracting files from Mulla 

Sadra's works, articles and other written works on the subject of research. The 

findings indicate that Einstein took the speed of light as absolute and constant 

and considered time as relative, and Mulla Sadra took material movement as the 

principle and considered time as its subordinate. Therefore, it is completed in the 

interweaving of matter, movement, and time in Sadra's system, although Sadra 

attributes originality to body and matter, but in contrast to Masha'is, this 

originality is dynamic in the sense that matter has a rising personality that is in 

every respect It is accompanied by movement. Also, Mulla Sadra does not give 

an independent identity to time and considers it as an extension of two 

extensions of the body, and the theories of relativity are faced with a four-

dimensional structure called space-time, where time is considered one of the 

four dimensions of this structure. 

Key words: Molla Sadra, Einstein, general and special relativity, material 

motion, time, space, fourth dimension. 
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